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ماليات‌ها به چه دردي مي‌خورند؟ پاسخ ساده اين 
ماليات‌ها  شود،  پيدا  بهتري  راه‌حل  تا  كه  است 
هزينه‌هاي  مي‌توانند  كه  هستند  ابزاري  بهترين 
كه  مي‌شود  و خدماتي  كالاها  كه صرف  را  دولت 

اغلب ما متقاضي آن هستيم، تامين نمايند.
و  كارآمد  مالياتي  نظام  يك  تنظيم  اين  وجود  با 
كه  در‌حال‌توسعه  كشورهاي  در  ويژه  به  منصفانه 
به  ساده  هستند  جهاني  اقتصاد  در  ادغام  خواهان 
بايد  كشورها  اين  در  مالياتي  نظام  نمي‌رسد.  نظر 
منجر به افزايش درآمد دولت و كاهش استقراض 
جهت تامين مخارج شده و از سوي ديگر كارگزاران 
اقتصادي را براي فعاليت بي‌انگيزه ننمايد. همچنين 
اين نظام مالياتي نبايد از نظام مالياتي ديگر كشورها 

به ميزان زيادي متمايز باشد. 
نظام  ايجاد  در  كه  زماني  در‌حال‌توسعه  كشورهاي 
چالش‌هاي  با  مي‌كنند  تلاش  كارآمد  مالياتي 
دشواري روبه‌رو هستند. اول اينكه، اغلب كارگران 
در اين كشورها به طور معمول در بخش كشاورزي 
كار  به  غير‌رسمي ‌مشغول  كوچك  موسسات  يا 

و  حقوق  نظام  يك  تحت  كارگران  اين  هستند. 
دستمزد مشخص فعاليت نمي‌كنند و دريافتي‌هاي 
صورت  به  اغلب  و  بوده  همراه  نوسان  با  آنها 
حسابداري  دفاتر  در  كه  است  نقدي  پرداخت‌هاي 
ماليات‌پذير  درآمد  بنابراين محاسبه  نمي‌شود.  ثبت 
بسيار مشكل است. اغلب اين كارگران درآمد خود 
را صرف خريد از فروشگاه‌هاي بزرگي كه فروش 
ثبت  دقيق  صورت  به  را  خود  انبار  موجودي  و 
مي‌نمايند، نمي‌كنند. بنابراين مفهوم مدرن افزايش 
درآمد دولت به واسطه ماليات بر درآمد و ماليات بر 
نكرده  ايفا  بسزايي  نقش  كشورها  اين  در  مصرف 
و اينكه دولت بتواند از اين مجرا به سطوح بالاي 

درآمد مالياتي دست يابد دور از انتظار است.
بدون  كارآمد  مالياتي  امور  اداره  ايجاد  اينكه،  دوم 
دليل  به  ديده  آموزش  و  كرده  تحصيل  كارمندان 
فقدان منابع مالي لازم جهت پرداخت دستمزدهاي 
كه  زماني  عمليات،  كردن  مكانيزه  نيز  و  مناسب 
بسياري از پرداخت‌كننده‌هاي ماليات توانايي اندكي 
در حفظ و ثبت حساب‌هاي خود دارند، بسيار دشوار 

است. در نتيجه دولت‌ها در كشورهاي در‌حال‌توسعه 
و  مالياتي معقول، مدرن  نظام  ايجاد يك  به جاي 
از  كه  مي‌گيرند  پيش  در  را  مالياتي  نظام  كارآمد، 

گزينه‌هاي ممكن و در دسترس بهره ببرند. 
اقتصاد  بي‌قاعده  ساختار  دليل  به  اينكه،  سوم 
نيز  و  در‌حال‌توسعه  كشورهاي  از  بسياري  در 
آماري  و  مالياتي  اداره‌هاي  مالي،  محدوديت‌هاي 
مواجه  مشكل  با  اطمينان  قابل  آمارهاي  توليد  در 
سياستگذاران  آماري  داده‌هاي  فقدان  اين  هستند. 
نظام  در  اساسي  تغييرات  بالقوه  تاثير  ارزيابي  از  را 
مالياتي باز مي‌دارد. در نتيجه تغييرات نهايي اغلب 
بودن  مرجع  كه  زماني  تغييرات ساختاري حتي  بر 
امر  اين  مي‌شود.  داده  ترجيح  است،  روشن  آن 

ساختارهاي مالياتي ناكارآمد را تداوم مي‌بخشد.
به  درآمدها  در‌حال‌توسعه  كشورهاي  در  چهارم، 
افزايش  گرچه  مي‌شوند.  توزيع  غير‌متوازن  صورت 
درآمد مالياتي در چنين شرايطي تلويحا مستلزم وضع 
ماليات بيشتر بر ثروتمندان نسبت به فقرا است، اما 
قدرت اقتصادي و سياسي پرداخت‌كننده‌هاي ماليات 

از  كه  را مي‌دهد  اجازه  اين  آنها  به  اغلب  ثروتمند 
اصلاحات مالي كه بار مالياتي آنها را سنگين‌تر كند، 
جلوگيري نمايند. اين امر تا اندازه‌اي توضيح‌دهنده 
بر درآمد  از ماليات  چرايي عدم بهره‌برداري كامل 
شخصي و دارايي‌ها و نيز عدم‌دستيابي به سيستم 
مالياتي رضايت بخش و مترقي كه در آن ثروتمندان 

به نسبت ماليات بيشتري مي‌پردازند، مي‌باشد.
سياست  در‌حال‌توسعه،  كشورهاي  در  مجموع  در 
مالياتي اغلب به مفهوم هنر بهره‌برداري از ممكن‌ها 
بنابراين  مي‌باشد.  مطلوب‌ها  كردن  دنبال  جاي  به 
تاثير اندك تئوري اقتصادي و به‌ويژه ادبيات وضع 
ماليات بهينه )optimal taxation( در طراحي 
نيست.  تعجب‌برانگيز  كشورها  اين  مالياتي  نظام 
كشورهاي  امروزه  كه  مالياتي  سياست‌هاي  بحث 
سطح  دو  در  هستند  مواجه  آن  با  در‌حال‌توسعه 
اقتصاد كلان )‌سطح و تركيب درآمدهاي مالياتي( و 
اقتصاد خرد )‌طراحي وضع ماليات‌هاي خاص( قابل 

بحث و بررسي است.
ميزان درآمد مالياتي

ترجمه و تلخيص: اسماعيل استوار
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از  مشخصي  سطح  عمومي ‌در  مخارج  ميزان  چه 
درآمد ملي مطلوب است؟ آيا دولت بايد يك دهم 
درآمد ملي را هزينه كند؟ يا يك سوم آن را و يا 
نصف آن؟ تنها زماني اين سوال پاسخ داده مي‌شود 
دست  مالياتي  درآمد  مطلوب  ميزان  به  بتوان  كه 
يافت. تعيين ميزان ماليات بهينه به طور مفهومي‌در 
است.  دولت  مخارج  بهينه  ميزان  تعيين  حكم 
بهينه،  ماليات  تئوري  گسترده  ادبيات  متاسفانه، 
نمودن  يكپارچه  نحوه  در  اندكي  عملي  راهنمايي 
دولت  مخارج  بهينه  ميزان  و  ماليات  بهينه  ميزان 

فراهم نموده است. 
با وجود اين، يكي از گزينه‌ها، براي ارزيابي اينكه 
در‌حال‌توسعه  كشورهاي  در  ماليات  كلي  ميزان 
مناسب است يا نه، رهيافت مبتني بر آمار مي‌باشد، 
يك  در  ماليات  ميزان  مقايسه  از  مركب  رهيافتي 
 )tax burden( كشور خاص با متوسط بار مالياتي
گروه‌هاي نمونه از كشورهاي در‌حال‌توسعه و توسعه 
يافته با توجه به تشابهات و تمايزات اين كشورها. 
اين مقايسه تنها نشان مي‌دهد كه آيا ميزان ماليات 
يك كشور خاص نسبت به كشورهاي ديگر با توجه 
به ويژگي‌هاي مختلف‌، بالاتر و يا پايين‌تر از ميزان 
متوسط است. اين رهيافت آماري داراي هيچ مبناي 
تئوريكي نبوده و ميزان ماليات بهينه را براي هيچ 
از  نشان  اخير  داده‌هاي  نمي‌دهد.  نشان  كشوري 
صنعتي  كشورهاي  در  ماليات  ميزان  كه  دارد  آن 
و  اقتصادي  همكاري‌هاي  سازمان  )‌اعضاي  اصلي 
توسعه OECD( در حدود دو برابر ميزان ماليات 
مي‌باشد  در‌حال‌توسعه  كشورهاي  معرف  نمونه  در 
صنعتي  كشورهاي  در  ماليات  عبارتي‌ميزان  به 
ناخالص داخلي در مقابل  توليد  از  اصلي ‌38درصد 

‌18درصد در كشورهاي در‌حال‌توسعه مي‌باشد.
نياز مضاعف به درآمدهاي  اقتصادي اغلب  توسعه 
مخارج  افزايش  يا  و  مالي  تامين  را جهت  مالياتي 
در  را  اما همزمان كشورها  مي‌آورد،  عمومي‌بوجود 
نيازها،  اين  تامين  جهت  مالياتي  درآمد  افزايش 
اين  ماليات،  ميزان  از  مهمتر  مي‌سازد.  توانمند‌تر 
اين ماليات‌ها در چه راهي هزينه  مساله است كه 
اينكه  توسعه،  فرآيند  پيچيدگي  با فرض  مي‌شوند. 
مفهوم سطح بهينه ماليات كه به سختي به مراحل 
مختلف توسعه اقتصادي مرتبط است، بتواند به طور 
معناداري براي هر كشوري استنتاج شود، ترديدآميز 

است.
تركيب درآمدهاي مالياتي 

تئوري‌هاي  با  مالياتي‌،  درآمد  تركيب  مورد  در 
متناقضي مواجه مي‌شويم. اين موضوع شامل وضع 
ماليات بر درآمد نسبت به وضع ماليات بر مصرف، 
وضع  مقابل  در  )تعرفه(  واردات  بر  ماليات  وضع 
كارآيي  مورد  دو  است.  داخلي  مصرف  بر  ماليات 
ماليات  كه  را  افرادي  كلي  رفاه  ماليات  )اينكه 
مواجه  افزايش  با  يا  و  مي‌دهد  كاهش  مي‌پردازند 
در  باشد(  معقول  ماليات  )‌اينكه  انصاف  و  مي‌كند( 

تجزيه و تحليل‌ها مركزيت دارند.
اعتقاد مرسوم بر اين است كه وضع ماليات بر درآمد 
هزينه رفاه بالاتري )كارآيي( نسبت به وضع ماليات 
اين حقيقت  بر  اعتقاد  اين  دارد.  بر مصرف در پي 
استوار است كه ماليات بر درآمد كه شامل ماليات 
بر درآمد نيروي كار و ماليات بر سرمايه مي‌باشد، 
ماليات  كنندگان  پرداخت  نمودن  پس‌انداز  توانايي 
به واسطه  اعتقاد  اين،  با وجود  را كاهش مي‌دهد. 
نقش مهم طول افق برنامه‌ريزي پرداخت‌كنندگان 

ماليات و هزينه انباشت سرمايه انساني و فيزيكي‌، 
مورد ترديد واقع شده است. نتيجه اين ملاحظات 
ماليات  نوع  دو  اين  نسبي  هزينه‌هاي  تئوريكي 
با ترديد  )‌ماليات بر مصرف و ماليات بر درآمد( را 

مواجه مي‌كند.
نگراني ديگر در انتخاب بين وضع ماليات بر درآمد 
و وضع ماليات بر مصرف تاثير نسبي آنها بر تساوي 
حقوق را در بر مي‌گيرد. ماليات بر مصرف به طور 
سنتي در مقايسه با ماليات بر درآمد به طور ذاتي 
به  نسبت  فقرا  بر  كه  مي‌شود  تلقي  سختگيرانه 
عقيده  اين  وارد مي‌كند.  بيشتري  فشار  ثروتمندان 
و  تئوريكي  ملاحظات  است.  مواجه  ترديد  با  نيز 
تجربي نشان مي‌دهند كه نگراني تساوي حقوقي 
مصرف،  بر  ماليات  وضع  سنتي  شكل  مورد  در 
كشورهاي  است.  شده  نمايي  بزرگ  احتمالا 
در‌حال‌توسعه، در تلاش هستند تا اين نگراني را با 
ابتكاراتي چون ماليات درجه بندي شده بر مصرف 
كه مي‌تواند ناكارآمد و به لحاظ اجرايي غير‌عملي 

باشد، نشان دهند. 
در مورد وضع ماليات بر واردات )تعرفه وارداتي( بايد 
گفت كه كاهش اين‌گونه ماليات‌ها افزايش قدرت 
را در پي خواهد داشت.  بنگاه‌هاي خارجي  رقابتي 
در  داخلي  صنايع  از  حمايت  كاهش  كه  حالي  در 
مقابل رقباي خارجي، نتيجه غيرقابل اجتناب برنامه 
آزاد‌سازي تجاري است، كاهش درآمد بودجه‌اي نيز 
يكي از نتايج فرعي ناخواسته اين برنامه خواهد بود. 
اتخاذ سياست  نتيجه  در  امكان‌پذير  جبراني  درآمد 
مصرف  بر  ماليات  افزايش  با  هميشه  آزاد  تجارت 
بر درآمد  افزايش ماليات  بوده است.  داخلي همراه 
نيز  و  سرمايه‌گذاري  بر  آن  منفي  آثار  واسطه  به 
بهنگام  و  تحقق  عدم  از  ناشي  اجرايي  مشكلات 
درآمد،  بر  ماليات  از  حاصل  دريافتي‌هاي  نبودن 
واقع  توجه  مورد  مناسب  انتخاب  يك  عنوان  به 

نمي‌شود. 
داده‌هاي كشورهاي صنعتي و در‌حال‌توسعه حكايت 
از آن دارد كه نسبت ماليات بر درآمد به ماليات بر 
مصرف در كشورهاي صنعتي بيش از دو برابر اين 
بدين  مي‌باشد.  در‌حال‌توسعه  كشورهاي  در  نسبت 
در‌حال‌توسعه،  با كشورهاي  مقايسه  در  كه  مفهوم 
دريافتي كشورهاي صنعتي از محل ماليات بر درآمد 
دو برابر دريافتي حاصل از محل ماليات بر مصرف 
را  توجهي  قابل  اختلاف  همچنين  داده‌ها  است. 
بر  به ماليات  بر درآمد شركت‌ها  در نسبت ماليات 
درآمد اشخاص آشكار مي‌كنند. دريافتي حاصل از 
ماليات بر درآمد اشخاص در كشورهاي صنعتي در 
حدود چهار برابر دريافتي حاصل از ماليات بر درآمد 
شركت‌ها است. اختلاف درآمدهاي ناشي از دستمزد 
مابين دو گروه كشورهاي مورد مطالعه )صنعتي و 
در‌حال‌توسعه(، مشكلات اداره امور مالياتي و قدرت 
متغيرهاي  جمله  از  جامعه  ثروتمند  بخش  سياسي 
كشورهاي  مابين  شكاف  دهنده  توضيح  اصلي 
ديگر  سوي  از  مي‌باشد.  صنعتي  و  در‌حال‌توسعه 
)تعرفه‌ها(  تجاري  ماليات‌هاي  از  حاصل  دريافتي 
در كشورهاي در‌حال‌توسعه به طور قابل‌ملاحظه‌اي 

بيش از كشورهاي صنعتي مي‌باشد. 
به  روشن  سياستي  نسخه  يك  ترسيم  حاليكه  در 
نحوه  با  ارتباط  در  بين‌المللي  مقايسات  واسطه 
تركيب ماليات بر درآمد و ماليات بر مصرف مشكل 
مي‌باشد، شواهد مجاب‌كننده نشان از آن دارد كه 
مالياتي  دريافتهاي  اقتصادي،  توسعه  جريان  در 

ناشي از درآمد اشخاص نسبت به ماليات بر مصرف، 
به  مالياتي  تركيب دريافتهاي  را در  بيشتري  سهم 
اهميت  با  اختصاص مي‌دهند. گرچه موضوع  خود 
تعيين  در‌حال‌توسعه  كشورهاي  مالياتي  سياست 
و مصرف(  درآمد  بر  )ماليات  بهينه  ماليات  تركيب 
نيست، براي دستيابي به كارآيي و تساوي حقوقي 
حركت از سمت ماليات بر مصرف به سمت ماليات 
توسعه  از  نشانه‌اي  عنوان  به  اشخاص  درآمد  بر 
اقتصادي الزامي‌ است و در صورتي كه فقرا از اتخاذ 
چنين سياستي متضرر شوند، سياست‌هاي جبراني 

بايد به اجرا گذارده شود.
انتخاب سيستم مالياتي صحيح 

در  بازار  نيروهاي  كه  در‌حال‌توسعه  كشورهاي  در 
برخوردار  فرآينده‌اي  اهميت  از  منابع  تخصيص 
مي‌باشند، طرح سيستم مالياتي بايد در حد امكان 
فرآيند  در  دخالت  و  بوده  اثر  بي  بازار  نيروهاي  بر 
تخصيص منابع را به حداقل برساند. همچنين اين 
اجرايي  دستورالعمل  داراي  بايد  مالياتي  سيستم 

ساده و شفاف باشد. 
ماليات بر درآمد اشخاص

در  اشخاص  درآمد  بر  ماليات  مورد  در  بحثي  هر 
مشاهده  اين  ذكر  با  بايد  در‌حال‌توسعه  كشورهاي 
آغاز شود كه اين نوع ماليات در اغلب كشورهاي 
در‌حال‌توسعه سهم اندكي از دريافت‌هاي مالياتي را 
افراد  از  اندكي  تعداد  و  مي‌دهد  اختصاص  خود  به 

تحت تسلط چنين مالياتي مي‌باشند. 
ساختار نرخي ماليات بر درآمد اشخاص )‌‌تعيين نرخ 
اشخاص(  تصرف  قابل  درآمد  بر  فزاينده  مالياتي 

ابزار سياستي مناسب و در دسترس اغلب دولت‌ها 
در كشورهاي در‌حال‌توسعه به منظور تاكيد بر تعهد 
آنها به عدالت اجتماعي و در نتيجه كسب حمايت 
مي‌باشد.  سياست‌هايشان،  اعمال  براي  مردمي‌ 
كشورها اغلب اهميت زيادي براي نرخ‌هاي فرآينده 
اعمال  واسطه  به  كه  بوده  قائل  درآمد  بر  ماليات 
متنوع   )rate brackets( طبقه‌بندي  نرخ‌هاي 
به  تمايلي  كشورها  اين  مي‌كنند.  پشتيباني  آن  از 
را  اين طبقات  تعداد  با اصلاحاتي كه  تطبيق خود 
كاهش خواهد داد، ندارند ) در سيستم نرخ فزاينده 
درآمد  از  مشخصي  سطوح  به  نسبت  مالياتي 
اشخاص، نرخ معيني تعريف شده كه مطابق نظام 
ماليات فدرال آمريكا براي درآمد صفر تا ‌7550دلار 
معادل ‌10درصد و از 7551 تا 30650 دلار معادل 
‌15درصد و‌... از درآمد 336551 دلار به بالا معادل 

‌35درصد مي‌باشد م.(. 
معافيت‌ها  ساير  و  اشخاص  مالياتي  معافيت‌هاي 
مالياتي  )به طور مثال معافيت  افراطي  و كسورات 
سهام‌،  قبيل  از  دارايي  ارزش  افزايش  از  ناشي 
هزينه‌هاي  توجه  قابل  كسورات  و‌...،  بهادار  اوراق 
درماني و آموزشي، ماليات پايين درآمدهاي مالي( 
از  مي‌نمايد،  منتفع  را  درآمدي  بالاي  طبقات  كه 
به‌ويژه  مي‌كاهد.  مالياتي  فرآينده  نرخ‌هاي  كارآيي 
معافيت مالياتي از طريق كسورات )‌بخشي از درآمد 
كه شامل ماليات نمي‌شود(، برجسته و نمايان است 
درآمدي  بالاي  طبقات  در  كسورات  اين  كه  چرا 
افزايش ميي‌ابد. تجربيات گذشته به طور قانع‌كننده 
كارآمد مي‌تواند  فزاينده  نرخ  بيان مي‌كنند كه  اي 
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طبقات  تعداد  و  نرخ‌ها  اين  كاهش  واسطه  به 
و  معافيت‌ها  كاهش  نيز  و  ماليات  شامل  درآمدي 
كسورات مالياتي، بهبود يابد. در حقيقت هر هدف 
تساوي‌طلبانه معقولي مستلزم تعداد كمتر نرخ‌هاي 
اشخاص  درآمد  بر  ماليات  ساختار  در  طبقاتي 
سياسي  محدوديت‌هاي  كه  صورتي  در  مي‌باشد. 
نمايد،  جلوگيري  نرخ‌ها  معنادار  ساختار  تجديد  از 
ماليات  )درآمد  مالياتي  پايه‌هاي  جايگزيني كاهش 
پيشرفت  مي‌تواند  مالياتي  به جاي كسورات  پذير( 
قابل ملاحظه‌اي به حساب آيد كه منافع مشابهي 
را براي پرداخت كنندگان ماليات در طبقات مختلف 

مالياتي به همراه دارد.
كارآيي نرخ نهايي بالاي ماليات نيز به واسطه اعمال 
آن در درآمدهاي بالا كه درآمد اندكي را مشمول 
كاهش  قابل‌ملاحظه‌اي  طور  به  مي‌نمايد،  ماليات 
درآمد  در‌حال‌توسعه  كشورهاي  برخي  در  ميي‌ابد. 
پرداخت كنندگان ماليات در سطحي نيست كه به 
طبقات بالاي درآمد مشمول ماليات وارد شوند. به 
علاوه در برخي كشورها نرخ نهايي ماليات بر درآمد 
نرخ  از  بالاتر  اي  ملاحظه  قابل  طور  به  اشخاص 
امر  اين  كه  درآمد شركت‌هاست  بر  ماليات  نهايي 
انگيزه قوي را براي پرداخت كنندگان ماليات فراهم 
مي‌نمايد تا به دلايل مالياتي فعاليت اقتصادي خود 
و  حرفه‌اي‌ها  نمايند.  دنبال  شركتي  صورت  به  را 
به سادگي مي‌توانند سود خود  كارآفرينان كوچك 
و  درماني  )مخارج  مخارج  كسورات  بوسيله  را 
آموزشي كه مشمول ماليات نمي‌شوند( حفظ نموده 
و به طور مداوم از پرداخت ماليات‌هاي سنگين بر 
درآمد شخصي خود فرار كنند. تاخير مالياتي، گريز 
بايد  خوب  مالياتي  سياست  بنابراين  است.  مالياتي 
ماليات  نهايي  نرخ  باشد كه  امر  اين  تضمين‌كننده 
درآمد  بر  ماليات  نرخ  با  اساسا  اشخاص  درآمد  بر 
شركت متفاوت نباشد. به علاوه اضافه بر اين‌ها كه 
به محدود  و كسورات  معافيت‌ها  گفته شد، مساله 
شدن پايه مالياتي و كاهش كارآيي سيستم مالياتي 
اشخاص  درآمد  بر  ماليات  ساختار  مي‌شود.  منجر 
در بسياري از كشورهاي در‌حال‌توسعه از دو اصل 
اساسي يك سيستم مالياتي خوب تخطي مي‌نمايند: 
اصل تقارن و جامعيت )البته بايد گفت كه يك نظام 
خنثي  اصول  شامل  بايد  همچنين  خوب  مالياتي 

بودن، تساوي حقوق و پيچيده نبودن باشد(.
اصل تقارن به مفهوم برخورد مشابه با منافع كسب 
شده و زيان‌هاي متحمل شده پرداخت‌كننده ماليات 
مي‌باشد. اگر منافع كسب شده، ماليات پذير است 
بايد كسرپذير  نيز  زيان‌هاي متحمل شده  بنابراين 
باشد )شامل ماليات نشود(. اصل جامعيت به مفهوم 
دريافت ماليات از مجراي درآمد است. براي مثال، 
نبايد  شود  معاف  ماليات  از  وجهي  گيرنده  اگر 
پرداخت‌كننده آن وجه مشمول هزينه‌هاي كسرپذير 
شود )‌آن وجه به عنوان يك هزينه ماليات‌پذير تلقي 
در  كند.  خالي  شانه  ماليات  پرداخت  از  تا  نگردد( 
اين صورت مسير درآمدي فوق از ماليات محفوظ 
به  توجه  جامعيت  اصل  كه  حالي  در  ماند  خواهد 
را  مسير  همان  در  ماليات  وضع  و  درآمدي  مسير 
به  منجر  اصول  اين  از  تخطي  الزامي‌مي‌نمايد. 

انحراف از مسير درست و نابرابري مي‌شود.
همه  در  مالي  درآمد‌هاي  با  مالياتي  برخورد  شيوه 
با  مرتبط  موضوع  دو  است.  مساله‌برانگيز  كشورها 
قابل  سهام  سود  و  دريافتي  بهره  بر  ماليات  وضع 
توزيع مابين سهامداران در كشورهاي در‌حال‌توسعه 

به اين صورت است كه:
- در بسياري از كشورهاي در‌حال‌توسعه، نرخ ماليات 
بر  ماليات  بهره، در صورت وضع  بر درآمد سالانه 
آن، پايين‌تر از نرخ نهايي ماليات بر درآمد و ماليات 
مالياتي  پرداخت‌كنندگان  براي  است.  شركت‌ها  بر 
تشكيل  دستمزد  را  آنها  درآمد  اعظم  بخش  كه 
مي‌دهد، اين امر به لحاظ صحت تئوريكي و امكان 
عملي پذيرفته است. با وجود اين، براي كساني كه 
درآمدهاي تجاري سهم بسزايي در درآمد آنها دارد، 
نرخ پايين ماليات بر درآمد بهره آنها را منتفع خواهد 
نمود بنابراين چنين روشي نبايد در مورد اشخاص با 

درآمد تجاري بالا اعمال شود.
كشورهاي  از  بسياري  اجرا،  سادگي  براي   -
يا  و  سهام  سود  بر  ماليات  حذف  به  در‌حال‌توسعه 
وضع ماليات پايين بر آن در سطح نرخ ماليات بر 

بهره توصيه مي‌شوند. 
و  كارآمد  مالياتي  نظام  يك  تنظيم  اين  وجود  با 
كه  در‌حال‌توسعه  كشورهاي  در  ويژه  به  منصفانه 
به  ساده  هستند  جهاني  اقتصاد  در  ادغام  خواهان 
بايد  كشورها  اين  در  مالياتي  نظام  نمي‌رسد.  نظر 
منجر به افزايش درآمد دولت و كاهش استقراض 
جهت تامين مخارج شده و از سوي ديگر كارگزاران 
اقتصادي را براي فعاليت بي‌انگيزه ننمايد. همچنين 
اين نظام مالياتي نبايد از نظام مالياتي ديگر كشورها 

به ميزان زيادي متمايز باشد. 
ماليات بر درآمد شركت‌ها

موضوعات سياست‌هاي مالياتي مرتبط با ماليات بر 
شركت‌ها بسيار وسيع و پيچيده است، اما موضوعات 
تمايزات  اساس  بر  چندگانه  نرخ‌هاي  با  مرتبط 
استهلاك  محاسبه  متفاوت  سيستم‌هاي  و  بخشي 
مناسب  در‌حال‌توسعه  كشورهاي  براي  ويژه  به 
است. كشورهاي در‌حال‌توسعه نسبت به كشورهاي 
مالياتي  نرخ‌هاي چندگانه  به  تمايل  بيشتر  صنعتي 
در بخش‌هاي مختلف )‌‌شامل معافيت كامل مالياتي 
از  برگرفته  رويه  اين  دارند.  اصلي(  بخش‌هاي  در 
رژيم‌هاي گذشته اقتصادي است كه بر نقش دولت 
رويه‌هاي  مي‌ورزيدند.  تاكيد  منابع  تخصيص  در 
مناسب  عملكرد  براي  واضحي  طور  به  اينچنيني 
نيروهاي بازار مضر مي‌باشند. وضع ماليات چندگانه 
بر بخش‌هاي مختلف موجب انحراف در تخصيص 
منابع بين بخش‌ها شده و نيروهاي بازار را مختل 
مي‌نمايد. در صورتي كه تعهد دولت بر نظام بازار 
حقيقت داشته باشد، اين رويه غيرقابل دفاع است. 
در كشورهايي كه چنين رويه‌اي را در پيش گرفته 
بر  ماليات چندگانه  اتخاذ سياست يكي كردن  اند، 

درآمد شركت‌ها داراي الويت است. 
براي  فيزيكي  دارايي‌هاي  قبول  قابل  استهلاك 
مقاصد مالياتي يكي از عناصر مهم تعيين هزينه‌هاي 
سرمايه‌اي و سودآوري سرمايه‌گذاري است. كمبود 
در  استهلاك‌گيري  سيستم  مورد  در  كه  رايجي 
كشورهاي در‌حال‌توسعه به چشم مي‌خورد، عبارتند 
استهلاك،  نرخ‌هاي  و  دارايي‌ها  اقلام  تعدد  از: 
نرخ‌هاي استهلاك به طور افراطي پايين و ساختار 
نرخ استهلاكي كه با نرخ منسوخ شدن دارايي‌هاي 
مختلف هماهنگ نيست. اصلاح اين كمبودها نيز 
به عنوان يك اولويت سياستگذاري مالياتي بايد در 

دستور كار اين كشورها قرار گيرد.
استهلاك‌گيري،  سيستم  ساختار  تجديد  در 
راهبردهاي  از  مي‌توانند  در‌حال‌توسعه  كشورهاي 

اصلي ذيل به خوبي منتفع شوند:

طبقه‌بندي دارايي‌ها در سه يا چهار طبقه مي‌تواند 
كافي باشد. براي مثال گروه‌بندي دارايي‌هايي كه 
طول عمر زيادي دارند مثل ساختمان، در حد بالاي 
مستهلك  سريع  كه  داراييهايي  و  طبقاتي  دامنه 
مي‌شوند در حد پايين دامنه و يك يا دو طبقه ديگر 

مانند ماشين‌آلات و ابزار در مابين اين حدود.
طبقه  هر  براي  استهلاك  نرخ  يك  تنها  تعيين 

دارايي.
جبران  براي  معمول  طور  به  استهلاك  نرخ‌هاي 
اغلب  در  تورمي  جبران  جامع  مكانيزم  فقدان 
سيستم‌هاي مالياتي، بايد بالاتر از طول عمر واقعي 

دارايي‌هاي اصلي تعيين شود.
در زمينه اجرايي، روش كاهشي محاسبه استهلاك 
روش  شود.  داده  ترجيح  مستقيم  روش  به  بايد 
محاسبه كاهشي اجازه مي‌دهد تا همه دارايي‌ها را 
در طبقه مشابهي متمركز نماييم و به طور خودكار 
اين روش منافع و زيان‌هاي ناشي از دارايي‌هاي در 
دسترس را گزارش مي‌نمايد. در واقع با اين روش، 

دفترداري ساده‌سازي مي‌شود.
و  غيرمستقيم  ماليات  افزوده،  ارزش  بر  ماليات 

تعرفه‌هاي وارداتي
در   VATافزوده ارزش  بر  ماليات  كه  وجودي  با 
شده  پذيرفته  توسعه  حال  در  كشورهاي  اغلب 
با  را  ماليات  نوع  اين  آن  ناقص  اجراي  اما  است، 
بخش‌هاي  از  بسياري  است.  كرده  مواجه  مشكل 
مهم، اغلب بخش‌هاي خدماتي و بخش‌هاي عمده 
بر  ماليات  از شبكه  فروشي و خرده فروشي خارج 
ارزش افزوده قرار دارند و يا مكانيزم اعتباري آنها 
آنها  به  كه  است  محدود‌كننده  گسترده‌اي  به طور 
اجازه شانه خالي كردن از ماليات بر ارزش افزوده 
اين جريان  را مي‌دهد.  آن  پرداخت  در  تاخير  يا  و 
است.  حاكم  سرمايه‌اي  كالاهاي  مورد  در  به‌ويژه 
را  افزوده  ارزش  بر  ماليات  از  حاصل  منافع  آنها 
كاهش مي‌دهند. اصلاح اين قبيل محدوديت‌ها در 
طرح ماليات بر ارزش افزوده و مسائل اجرايي آن 
بايد در اولويت سياست‌هاي مالياتي كشورهاي در 

حال توسعه قرار گيرد.
)همچون  توسعه  حال  در  كشورهاي  از  بسياري 
بسياري از كشورهاي عضو سازمان همكاري‌هاي 
بيشتر  يا  و  نرخ  دو   OECDتوسعه و  اقتصادي 
سياسي  لحاظ  به  چندگانه  نرخ‌هاي  پذيرفته‌اند.  را 
جذاب هستند چرا كه به ظاهر هدف تساوي حقوق 
اما  نيستند.  كارآمد  لزوما  اما  مي‌كنند  برآورده  را 
هزينه‌هاي اجرايي اتخاذ نرخ‌هاي چندگانه ماليات 
توسعه  حال  در  كشورهاي  براي  افزوده  ارزش  بر 
بود.  خواهد  بيشتر  صنعتي  كشورهاي  به  نسبت 
افزوده  ارزش  بر  ماليات  هزينه سيستم چند نرخي 

بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد.
ماليات‌هاي  سيستم  قابل‌توجه  كمبودهاي  از  يكي 
حال  در  كشورهاي  از  بسياري  در  غيرمستقيم 
توسعه، پوشش گسترده توليدات در اين نوع ماليات 
هدف  با  صرفا  و  نمي‌رسد  نظر  به  لازم  كه  است 
افزايش دريافتي بنا شده است. پر واضح است كه 
منطق اقتصادي اعمال ماليات غيرمستقيم از منطق 
اعمال ماليات بر مصرف متفاوت است. ماليات‌هاي 
حداكثرسازي  بر  گسترده‌اي  طور  به  غيرمستقيم 
دريافتي با حداقل پيچيدگي حاكم بر سيستم استوار 
است در حالي كه ماليات بر مصرف بر پايه انتخاب 
جانبي  آثار  جامعه  براي  كه  كالاهايي  از  تعدادي 
منفي ايجاد مي‌كند، بنا نهاده شده است. كالاهايي 

كه توسط افراد مصرف مي‌شود و جامعه بايد قيمت 
گزافي را بابت آن بپردازد. فرض بر آن است كه اين 
كالاها از قبيل سيگار، الكل، توليدات نفتي و وسائط 
كالاها  اين  تعداد  كه  بوده  پذير  ماليات  موتوري، 
انگشت شمار است و تقاضاي آنها نيز معمولا بي 
خوب  غيرمستقيمي  ماليات  سيستم  است.  كشش 
و  بوده  محدود  كالايي  شمول  لحاظ  به  كه  است 

هزينه اجرايي آن به نسبت پايين باشد.
كاهش تعرفه‌هاي وارداتي به عنوان بخش مهمي از 
برنامه آزادسازي تجاري، چالش‌برانگيزترين سياست 
توسعه  حال  در  كشورهاي  از  بسياري  روي  پيش 
مي‌باشد. اشاره به دو موضوع در اين ارتباط خالي 
نبايد  تعرفه‌ها  كاهش  اينكه،  اول  نيست.  لطف  از 
در حمايت‌هاي  نشده  پيش‌بيني  تغييرات  به  منجر 
ساده  راه‌هاي  از  يكي  شود.  بخشي  بين  كاراي 
براي اطمينان از عدم بروز نتايج پيش‌بيني نشده، 
كاهش نرخ‌هاي تمامي تعرفه‌هاي اسمي با نسبت 
مشابه است البته در مورد نرخ‌هايي كه نياز به تغيير 
احتمالا  اسمي  تعرفه‌هاي  در  كاهش  دوم،  دارند. 
مالياتي  دريافتي‌هاي  كوتاه‌مدت  كاهش  به  منجر 
مي‌شود. به وسيله اتخاذ استراتژي جبراني مي‌توان 
از اين كاهش دريافتي اجتناب نمود. كاهش دامنه 
و  موجود  سيستم  در  ماليات  از  معاف  كالاهاي 
وارداتي  كالاهاي  غيرمستقيم  ماليات  نرخ  افزايش 
كه مي‌توان بر آنها ماليات غيرمستقيم وضع نمود 
و نيز تعديل در نرخ ماليات بر مصرف براي حفظ 
مناسب  سياست‌هاي  جمله  از  دريافتي‌ها،  سطح 

جبراني تلقي مي‌شود. 
مشوق‌هاي مالياتي 

جهت  مالياتي  مشوق‌هاي  اعطا  كه  وجودي  با 
كشورهاي  از  بسياري  در  سرمايه‌گذاري  گسترش 
آن  از  نشان  شواهد  اما  است  رايج  جهان  سراسر 
سرمايه‌گذاري  جذب  در  آنها  كارايي  كه  دارند 
ميزان سرمايه‌گذاري  از  بالاتر  در سطحي  انبوه - 
بدون مشوق‌هاي مالياتي – اغلب زير سوال است. 
موسسات  توسط  مي‌تواند  مالياتي  مشوق‌هاي 
صوري  سازمان  تجديد  به‌وسيله  موجود  تجاري 
هزينه  امر  اين  كه  شود  واقع  استفاده  سوء  مورد 
اجراي مشوق‌هاي مالياتي را بالا مي‌برد. به‌علاوه، 
سرمايه‌گذاران خارجي به عنوان هدف اصلي اغلب 
براي  را  خود  تصميم  مبناي  مالياتي،  مشوق‌هاي 
ورود به يك كشور بر تمامي عوامل ميزبان از قبيل 
منابع طبيعي، ثبات سياسي، سيستم مديريت شفاف، 
زيربناها و نيروي كار ماهر مي‌گذارند. با وجود اين 
مهم‌ترين  نمي‌تواند  مالياتي  مشوق‌هاي  عوامل 
به  مالياتي  تلقي شود. همچنين مشوق‌هاي  عامل 
زير  خارجي  سرمايه‌گذار  براي  ارزشمندي  لحاظ 
مشوق‌هاي  از  ناشي  منفعت  كه  چرا  است  سوال 
شود،  سرمايه‌گذار  نصيب  آنكه  از  بيشتر  مالياتي 
اين  به  شد.  خواهد  وي  كشور  خزانه‌داري  نصيب 
مفهوم كه درآمدهايي كه در كشور ميزبان شامل 
ماليات نمي‌شوند در كشور خود سرمايه‌گذار به آنها 

ماليات تعلق مي‌گيرد.
مشوق‌هاي مالياتي زماني كه برخي از شكست‌هاي 
باشد.  توجيه‌پذير  مي‌تواند  دهد  قرار  هدف  را  بازار 
جانبي  آثار  شامل  اغلب  كه  بازار  شكست‌هاي 
مشوق‌هاي  اين  از  ناشي   externalities
مالياتي است و بازار به خودي خود قادر به پرداختن 
كه  مالياتي  مشوق‌هاي  مثال  براي  نيست.  آن  به 
مثبت  جانبي  آثار  دليل  به  را  مدرن  فوق  صنايع 
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قرار  هدف  اقتصادي،  بخش‌هاي  ساير  براي  آن 
داده‌اند معمولا پذيرفتني است. يكي از موارد بسيار 
قانع‌كننده در خصوص اعطاء مشوق‌هاي هدفمند، 
ايجاد شرايط توسعه منطقه‌اي است كه كشورهاي 
در حال توسعه نيازمند آن هستند. با اين حال همه 
مشوق‌هاي مالياتي جهت دستيابي به چنين اهدافي 
هزينه‌اي  لحاظ  به  آنها  از  برخي  و  نبوده  مناسب 
كارآمد نيستند. متاسفانه اغلب اشكال رايج مشوق‌ها 
كارآمدي،  لحاظ  به  توسعه  حال  در  كشورهاي  در 

ضعيف‌ترين آنها هستند.
تعطيلات مالياتي

بين  مالياتي  مشوق‌هاي  مرسوم  اشكال  از  يكي 
مالياتي  تعطيلات  توسعه،  حال  در  كشورهاي 
زماني  دوره  براي  ماليات  پرداخت  از  )معافيت 
مشخص( است. گرچه اين نوع مشوق‌ها به لحاظ 
اجرايي ساده‌اند و پيچيدگي خاصي ندارند اما حاوي 
نواقص فراواني مي‌باشند. اول اينكه، با معافيت سود 
فارغ از ميزان آن، تعطيلات مالياتي سرمايه‌گذاري 
انتظار سود بالا داشته و بدون پيشنهاد اين  را كه 
منتفع مي‌نمايد.  وارد صنعت مي‌شد،  نيز  مشوق‌ها 
از  اجتناب  قوي  انگيزه  مالياتي  مشوق‌هاي  دوم، 
پرداخت ماليات را ايجاد مي‌نمايد به اين صورت كه 
موسسات تجاري شامل ماليات رابطه اقتصادي با 
موسسات تجاري معاف از ماليات ايجاد مي‌كنند تا 
از اين طريق سود خود را به‌وسيله انتقال تسعيري 
از ماليات مصون دارند. براي مثال پرداخت بيشتر 
در قبال يك كالا و دريافت بازپرداخت در قبال آن. 
سوم، مدت تعطيلات مالياتي)معافيت از ماليات( به 
واسطه تمديد مدت معافيت در معرض سوء استفاده 
قرار دارد. به اين صورت كه سرمايه‌گذاران با تجديد 
سرمايه‌گذاري  موجود،  سرمايه‌گذاري  طراحي 

دوباره  شروع  و  پروژه  يك  توقف  مثال،  طور  )به 
همان پروژه تحت نام مختلف و با مالكيت قبلي( 
ايجاد مي‌كنند. چهارم، تعطيلات مالياتي زمان‌مند 
نموده  ترغيب  را  كوتاه‌مدت  سرمايه‌گذاري  بيشتر 
منافع  مدت  بلند  سرمايه‌گذاري‌هاي  به‌اندازه  كه 
اقتصادي ايجاد نمي‌كند. پنجم، هزينه‌هاي ناشي از 
تعطيلات مالياتي در بودجه به ندرت روشن است. 
در اين مورد دولت بايد هزينه اجرايي را بپردازد كه 

دريافتي در مقابل آن ندارد.
اعتبارات مالياتي و پاداش سرمايه‌گذاري

مالياتي  اعتبارات  مالياتي،  تعطيلات  با  مقايسه  در 
است.  مزايايي  داراي  سرمايه‌گذاري  پاداش‌هاي  و 
آنها نسبت به تعطيلات مالياتي براي گسترش انواع 
خاصي از سرمايه‌گذاري مناسب‌تر بوده و هزينه‌هاي 
اجراي شان شفاف‌تر و قابل كنترل‌تر است. روش 
مالياتي  اعتبارات  سيستم  اجراي  كارآمد  و  ساده 
كه  تجاري  موسسات  براي  اعتبار  ميزان  تعيين 
استحقاق دريافت آن را دارند مي‌باشد كه اين اعتبار 
حسابداري  دفاتر  در  مالياتي  ويژه  حساب  يك  در 
مزبور  تجاري  موسسه  امور،  كليه  در  شود.  ذخيره 
تحت مقررات مالياتي مشابه قرار داشته و با او مانند 
يك پرداخت‌كننده مالياتي كه اعتبار مالياتي دريافت 
نكرده برخورد خواهد شد. تنها تفاوت اين است كه 
به هنگام كسر ماليات از درآمد آن موسسه از حساب 
مالياتي صرف نظر خواهد شد. در اين روش همواره 
اطلاعات بدون در نظر گرفتن اعتبارات مالياتي به 
واسطه بودجه در دسترس خواهد بود. پاداش‌هاي 
مشابه‌اي  روش  به  مي‌توانند  نيز  سرمايه‌گذاري 
اجرا شوند. در اين صورت به نتايج مشابهي دست 
مالياتي  اعتبارات  عمده  ضعف  دو  يافت.  خواهيم 
اين  اول،  از:  عبارتند  سرمايه‌گذاري  پاداش‌هاي  و 

دارايي‌هاي  سمت  به  را  سرمايه‌گذاري  مشوق‌ها 
اين  به  مي‌كند.  منحرف  كوتاه  عمر  با  سرمايه‌اي 
جهت  تا  بود  خواهند  قادر  سرمايه‌گذاران  صورت 
دريافت هر چه بيشتر پاداش‌هاي سرمايه‌گذاري و 
اعتبارات مالياتي دارايي‌هاي خود را تجديد نمايند. 
اين  دريافت  شرايط  كه  تجاري  موسسات  دوم، 
تا  مي‌نمايند  تلاش  دارند  را  اعتبارات  و  پاداش‌ها 
از اين سيستم به‌وسيله خريد و فروش دارايي‌هاي 
مشابه سوء استفاده نمايند و پاداش يا اعتبارات را 
چندباره دريافت كنند و يا با موسساتي كه شرايط 
دريافت  براي  ندارند،  را  مالياتي  اعتبارات  دريافت 
اين مشوق‌هاي مالياتي ارتباط برقرار كنند. بايد اين 

سيستم را از اين نوع خطرها مصون داشت.
استهلاك سريع 

صورت  به  مالياتي  مشوق‌هاي  نمودن  فراهم 
نرخ  گرفتن  نظر  در  يعني  سريع)  استهلاك 
قبيل  از  دارايي‌ها  برخي  براي  بالاتر  استهلاك 
پرداختي  ماليات  كاهش  موجب  كه  آلات  ماشين 
خواهد شد( در مقايسه با تعطيلات مالياتي) معافيت 
مالياتي در دوره زماني مشخص(، اعتبارات مالياتي 
و پاداش‌هاي سرمايه‌گذاري داراي حداقل نواقص 
است و بر كاستي‌هاي ناشي از ساير مشوق‌ها فائق 
است:  مزيت  دو  داراي  سريع  استهلاك  مي‌آيد. 
اول، اين مشوق مالياتي داراي حداقل هزينه اجرا 
سرمايه‌گذاري  نوسانات  از  اينكه  دوم  و  مي‌باشد 

كوتاه‌مدت جلوگيري مي‌نمايد. 
يارانه‌هاي سرمايه‌گذاري

)فراهم  سرمايه‌گذاري  يارانه‌هاي  كه  وجودي  با 
سرمايه‌گذاري  براي  عمومي  مالي  منابع  نمودن 
معمولا  اما  است  مزايايي  داراي  خصوصي( 
مساله‌ساز است. اين نوع سياست، فشار هزينه‌اي بر 
بودجه دولت وارد مي‌كند و نتيجه مطالعات حاكي از 
آن است كه سرمايه‌گذاري‌هاي نامناسب به همان 
سياست  اين  از  سودده  سرمايه‌گذاري‌هاي  اندازه 
مشوق‌هاي  از  استفاده  بنابراين  مي‌شوند.  منتفع 
توصيه  توسعه  حال  در  كشورهاي  براي  يارانه‌اي 

نمي‌شود.
مشوق‌هاي مالياتي غيرمستقيم

معافيت  قبيل  از  غيرمستقيم  مالياتي  مشوق‌هاي 
مالياتي مواد اوليه و كالاهاي سرمايه‌اي از ماليات 
استفاده  سوء  معرض  در   VAT(افزوده ارزش  بر 
ترديدآميز  نيز  آن  از  ناشي  منافع  و  داشته  قرار 
مواد  براي  وارداتي  تعرفه‌هاي  از  معافيت  است. 
اوليه و كالاهاي سرمايه‌اي كه در توليد كالاهاي 
صادراتي مورد استفاده قرار مي‌گيرند، توجيه‌پذيرتر 
اطمينان  معافيت‌ها كسب  اين گونه  است. مشكل 
كالاهاي  و  اوليه  )مواد  هزينه‌هايي  معافيت  از 
سرمايه‌اي( است كه هدف قرار گرفته شده‌اند. ايجاد 
افق توليد صادراتي كه توسط حقوق گمركي كنترل 
مي‌شود مي‌تواند مفيد فايده افتد اما از سوءاستفاده 

در امان نخواهد بود.
خلاصه

مالياتي  بودن مشوق‌هاي  ثمر بخش  به طور كلي 
بهترين  است.  سوال  زير  سرمايه‌گذاري  توسعه  در 
پايدار سرمايه‌گذاري فراهم  استراتژي جهت ترقي 
نمودن چارچوب قانوني و مقرراتي شفاف و با ثبات 
است كه سيستم مالياتي را با هنجارهاي بين‌المللي 
منطقه‌اي توسعه  كه  اهداف  برخي  نمايد.  همسو 
ترغيب  را   Regional Development
مي‌نمايند نسبت به اهدافي كه بر پايه مشوق‌هاي 

مي‌باشند.  توجيه‌پذيرتر  شده‌اند،  نهاده  بنا  مالياتي 
همه مشوق‌هاي مالياتي كارآمد نيستند. استهلاك 
براي  استهلاك  بالاتر  نرخ  نمودن  )لحاظ  سريع 
برخي دارايي‌ها( نسبت به پاداش‌هاي سرمايه‌گذاري 
و يا اعتبارات مالياتي داراي مزاياي بيشتري است. 
تعطيلات مالياتي ) معافيت مالياتي در دوره زماني 
مشخص( و يارانه‌هاي سرمايه‌گذاري داراي حداقل 
از  بايد  قاعده كلي،  به عنوان يك  مزايا مي‌باشند. 

مشوق‌هاي مالياتي غيرمستقيم احتراز نمود.
روي  پيش  مالياتي  سياست  چالش‌هاي 

كشورهاي در حال توسعه 
ادغام  براي  توسعه  حال  در  كشورهاي  تلاش 
سطوح  به  دستيابي  نيازمند  جهاني  اقتصادي  در 
متوسط  طور  به  كه  مي‌باشد  بالاتر  مالياتي  درآمد 
كشورهاست.  اين  برابر  دو  صنعتي  كشورهاي  در 
را  خود  وابستگي  بايد  توسعه  حال  در  كشورهاي 
به ماليات بر تجارت خارجي )تعرفه‌ها( بدون ايجاد 
افزايش  واسطه  به  ويژه  به  اقتصادي  سوء  آثار 
براي  دهند.  كاهش  اشخاص،  درآمد  بر  ماليات 
چالش‌هاي  بر  آمدن  فائق  و  اهدافي  چنين  تحقق 
سياستي  ترجيحات  بايد  سياستگذاران  رو،  پيش 
به  را  لازم  اصلاحات  و  نموده  مشخص  را  خود 
همراهي  جهت  نيز  مالياتي  اداره  برسانند.  انجام 
موانع  زوال  شود.  تقويت  بايد  سياستي  تغييرات  با 
تدوين  و  سرمايه  بالاتر  تحرك  قابليت  و  تجاري 
سياست مالياتي دقيق، چالش‌هاي مهم كشورهاي 
جايگزيني  مي‌شوند.  محسوب  توسعه  حال  در 
خارجي  تجارت  بر  ماليات  با  داخلي  ماليات‌هاي 
)تعرفه‌ها( با افزايش نگراني در مورد انحراف سود 
بود  به سمت سرمايه‌گذاران خارجي همراه خواهد 
كه به واسطه سوء استفاده از قوانين مالياتي و نيز 
بسياري  در  مالياتي  مميزين  كافي  آموزش  عدم 
داده و در حاضر  توسعه رخ  از كشورهاي در حال 
غيرقابل‌اجتناب است. بنابراين تلاش همه كشورها 
بسيار  ناكارآمدي‌ها  گونه  اين  حذف  جهت  در 
يكي  مالياتي  رقابت  مي‌رسد.  نظر  به  ضروري 
كه  است  جهاني  در  سياستي  چالش‌هاي  از  ديگر 
كارآمدي  مي‌نمايد.  تجربه  را  سرمايه  آزاد  تحرك 
مشوق‌هاي مالياتي به طور قابل‌توجهي زير سوال 
است. سيستم مالياتي كه مملو از چنين مشوق‌هاي 
فراهم  را  خواري  رانت  زمينه‌هاي  ناچار  به  باشد 
خواهد نمود. براي آنكه بازارها مسير مناسب خود را 
بازيابند، كشورهاي در حال توسعه بايد از اتكاي به 
به عنوان وسيله اصلي  مالياتي كم‌اثر،  مشوق‌هاي 

ترقي سرمايه‌گذاري خودداري نمايند.
حال  در  كشورهاي  در  اشخاص  درآمد  بر  ماليات 
مي‌دهد.  اختصاص  خود  به  را  اندكي  توسعه سهم 
اجرايي،  و  سياسي  ساختاري،  ملاحظات  از  فارغ 
توسط  شده  كسب  درآمد  سرمايه‌گذاري  سهولت 
اين  در  مهمي  سهم  كشور،  از  خارج  در  اشخاص 
چالش  درآمد،  اين  بر  ماليات  وضع  دارد.  مساله 
بزرگ كشورهاي در حال توسعه است. اين جريان 
لاتين  آمريكاي  كشورهاي  از  تعدادي  در  به‌ويژه 
در  مالي  ماندن سرمايه‌هاي  تشويق  منظور  به  كه 
نموده‌اند،  متوقف  را  مالي  درآمد  بر  ماليات  كشور، 

دردسرساز شده است.


